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Abstract 
The present article is based on the minimalist program and the descriptive – analytic 

method. It will discuss the extraction of dependents out of noun and adjective phrases in 

Persian. The question is why dependents of one group of adjective phrases can extract 

and the structure after the extraction remains grammatical unlike the other group of 

adjectives phrases out of which the extraction leads to ungrammaticality. The other 

question is why in all noun phrases in Persian extraction of all dependents are prohibited. 

The purpose of the research is to apply new approach of phase theory and to analyze the 

extraction in noun and adjective phrases in Persian phrases based on it. We found out 

that for the adjective phrases in Persian we have two different structures. In one of them 

there is a strong uninterpretable N feature [*-uN] and also a weak [EPP] feature on the 

head of the functional projection (aP) which is located above (AP). Because of the 

existence of the strong uninterpretable N feature [*-uN] on the head of the functional 

projection (aP), the adjective (A) moves overtly to the functional head (a) to check and 

delete the feature. The phonetic realization of that feature checking is the appearance of 

Ezafe on the head of the Adjective, moreover; because the [EPP] feature on the 

functional projection (aP) is weak it leaves no motivation for the dependent to move 

overtly to the spec of (aP). The other type of adjective phrases in Persian has weak [-uN] 

feature and a strong [*EPP] feature on the head of (aP) so there would be no overt 

movement of (A) to (a) due to weakness of the feature [-uN] and also there would be 

overt movement of dependent to spec (aP) to check the [*EPP] feature in a spec – head 

relation without violating (PIC). On the other hand the extraction of dependents out of a 

noun phrases always leads to ungrammaticality. This is because the head of the 

functional projection (nP) located above (NP) has no [EPP] feature so the dependent of 

(N) has no motivation to move to the edge of (nP). 

Keywords: Phase theory; Extraction; Ezafe domain; Phase over phase condition; Phase 

impenetrability condition 
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1. Introduction 

Extraction out of certain phrases like noun and adjective phrases has some 

rules and constraints. In this article we try to analyze the Persian data based 

on the new phase theory (Bošković 2014 a,b; 2015; 2016) to obtain a 

consistent analysis. The analysis is based on the minimalist program and the 

descriptive – analytic method and the question is why extraction out of noun 

phrases in Persian is totally prohibited and why we have to different types of 

adjective phrase regarding the extraction. We hypothesize that the [EPP] 

feature in the head of functional projection (aP) and the lack of it in the head 

of functional projection (nP) is the reason for extraction of the dependents in 

noun and adjective phrases in Persian. 

 

2. Literature Review 

Ghomeshi (1996) believes that the (DPs) can only extract out of direct 

objects in Persian. The other researchers like Karimi, & Lobeck. (1997)  say 

the specificity is not the only reason behind the extraction of dependents out 

of (DPs). karimi (1999) suggests the (DPs) are islands only if the specifiers 

of them are filled with a lexical element. Karimi (2005) believes that 

extraction out of objective and subjective noun phrases is possible if only 

they are not specific. 

 

3. Methodology 

The article is in descriptive – analytic method and based on the minimalist 

program.  

 

4. Results 

In this article we found that in noun phrases in Persian the head its functional 

projection (n) does not have an [EPP] feature and this the main reason that 

extraction out of noun phrases is not possible. In Adjective phrases in 

Persian we face two different categories. One type of Adjectives allow 

extraction due to strong [EPP] feature on the head of their functional 

projections (a), but the other type does not have strong [EPP] feature so there 
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would be no extraction out of them. 

 

5. Conclusion 

We conclude that Ezafe domain in noun and adjective phrases does not 

allow the dependent to extrat. In other words, extraction out of Ezafe domain 

leads to ungrammaticality. 
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  چكيده
توصيفي به بررسي خروج  ـگرا و نظرية فاز با روشي تحليلي  مقالة حاضر در چارچوب برنامة كمينه

ها از  پردازد. پرسش آن است كه چرا خروج وابسته هاي اسمي و صفتي مي ها از درون گروه وابسته
. هدف پژوهش كاربست نظرية فاز براي نيستهاي صفتي مجاز  گروه از برخيهاي اسمي و  گروهدرون 

، [N]اسم و صفت در مشخصة دستوري  اشتراكيافتة عامبا فرض قبولست. ها حليل خروج اين وابستهت
هاي نقشي روي هسته بر [EPP]و  [uN]ناپذير نحوي تعبيرـة صرفيبه دو مشخصدر اين پژوهش 

از نخست  در دسته aشويم. پيشنهاد آن است كه هستة ، قائل مي nو  aو اسمي كوچك، يعني  صفتي
قوي و ] uN[داراي مشخصة  شمارندخود را مجاز نمي از درون متممهاي زبان فارسي كه خروج صفت

شمارند داراي هاي زبان فارسي كه خروج از درون متمم خود را مجاز مياز صفتدوم  ةدر دست
 نقشي ةهستجايگاه به  Aست. در دستة نخست، هستة ا قوي [EPP]ضعيف و مشخصة  [uN] مشخصة

a ةمشخص ضمن بازبيني و شودمي جا جابه ]uN [صفت  ياضافه رو ةبازتاب آن تظاهر كسر قوي كه
در بخش  aبه   Aركت دستة دوم حدر كند. را نيز بازبيني مي aهستة  [EPP]ر ٍيرناپذيتعب ةمشخص ،است

خروج از درون متمم زم مستل aبر روي هستة   [EPP]قوي  اما مشخصة ،گيردانجام ميمنطقي صورت 
هاي اسمي نيز تحليلي متناظر با دستة شود. در مورد عدم امكان خروج متمم هستهمي در نحو آشكار آن

  نخست از صفات فارسي ارائه خواهد شد.
  

  ناپذيري فازها. شرط نفوذ ،شرايط فاز بر روي فاز ،هحوزة كسرة اضاف ،خروج ،: نظرية فازي كليديهاواژه

 پژوهشي - دوماهنامة علمي

  744-721، صص1399) بهمن و اسفند 60(پياپي  6، ش11د
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   همقدم. 1

هاي مختلف  هايي است كه در زبان داراي محدوديت نحويهاي  ها از درون گروه وابسته 1خروج
مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر تلاش خواهيم كرد كه در چارچوب برنامة 

به  )Bošković, 2014 a,b; 2015; 2016( 2ية فازگرا و بر اساس جديدترين نسخة نظر كمينه
از يكپارچه به تحليلي  هاي اسمي و صفتي بپردازيم و ها از درون گروه وابسته  بررسي خروج

هاي نحوي بايد به حوزة كسره اضافه در زبان  اين گروه ازدر تحليل خروج . يابيم ن دستآ
 بااختياري و گاهي اجباري  طورهبهاي اسمي و صفتي گاهي  زيرا هسته كرد،فارسي توجه 

آن است هاي مطرح  حال پرسششوند.  مربوط مي هاي پسين خود اضافه به وابسته ايهكسر
، ولي )1(مثال  كند ساخت مي هاي صفتي زنجيره را بد چرا خروج وابسته از درون برخي از گروه

منجر حاصل  زنجيرةهاي صفتي به بدساختي  ها از درون برخي ديگر از گروهخروج آن
به بدساختي  نيزهاي اسمي  چرا خروج وابسته از درون گروه همچنين ؟)  2(مثال  شود مين

   ؟تبيين كردتوان اين رفتار را  ؟ و چگونه مي)3(مثال  شود منجر ميزنجيرة حاصل 
  موسيقي]] است. NP[  شيفتة  AP[) الف. علي 1(

  .] است tiشيفته  [i  AP]موسيقي NP[ب. *علي        
  به موسيقي]] است. PP[  مندعلاقه AP[) الف. علي 2(
  ] است. tiمند علاقه  [i  AP]به موسيقي PP[ب. علي        
  تر علي شد. از زندان]] باعث محكوميت سنگين PP[   فرارِ  NP) الف.   [3( 

  تر علي شد.  ] باعث محكوميت سنگين tiفرار  NP[  iاز زندان]ب. *  [     

 بر [EPP]و ] uN[ناپذير ـنحوي تعبيردو مشخصة صرفيبه ها آن است كه  ظر با پرسشمتنا ةفرضي
 aشويم. پيشنهاد آن است كه هستة ، قائل مي nو  aهاي نقشي صفتي و اسمي كوچك، يعني روي هسته
ة هستجايگاه به  Aقوي است. هستة ] uN[داراي مشخصة  فارسي هاي زباناز صفتة نخست در دست
 ياضافه رو ةبازتاب آن تظاهر كسر قوي كه] - uN[ة مشخص ضمن بازبيني و شودمي جا هجاب aنقشي 

مشخصة هيچ  ن،يبنابراكند. را نيز بازبيني مي aهستة  [EPP]ير ٍرناپذيتعب ةمشخص ،صفت است
متمم صفت واژگاني  ييجا جابه يبرا يا زهيانگ ماند تانمي باقي aPتعبيرناپذيري در فرافكن نقشي 

هاي اسمي نيز تحليلي مشابه در مورد عدم امكان خروج متمم هسته .شود aPيعني شاخص فاز  ةبه لب
شمارند هاي زبان فارسي كه خروج از درون متمم خود را مجاز ميارائه خواهد شد. دسته دوم از صفت
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در بخش صورت  aبه   Aرو، حركت  ست. از اينا قوي [EPP]ضعيف و مشخصة ] uN[داراي مشخصة 
مستلزم خروج از درون متمم آن قبل  aبر روي هستة   [EPP]اما مشخصة قوي  ،گيردقي انجام ميمنط

  شود. مي 3از نقطة بيان
مورد پديدة خروج در زبان فارسي اهي اجمالي به پيشينة مطالعات درنگ 2در اين مقاله در بخش 

به معرفي  4بخش  به معرفي حوزة كسرة اضافه در زبان فارسي، در 3اندازيم. در بخش  مي
به  5در بخش  )،2014a, 2014b(4شده در باشكوويچهاي نظرية نسبي فاز مطرح دقيق و پيامد

  پردازيم. گيري مي به بحث و نتيجه 6ها و در بخش  تجزيه و تحليل داده
  

  تحقيق. پيشينة 2

گيـري   چنين نتيجه )الف 4(براي مثال  5ساختي و ارائة نمودار زير 4هاي  ) با اشاره به مثال1996قمشي (
از نوع گروه همگي الف)  4( از »درِ اتاقِ سپيده«كند كه عناصر خروج كرده از درون مفعول مستقيم  مي

  كه سازة خروج كرده از آن يك گروه اسمي است. د)  4( به جز در ،حرف تعريف  هستند
الف. درِ اتاقِ سپيده رو بستم. )4(  

.رو درِ اتاقشو بستم  ب. سپيده         
رو درشو بستم.   ج. اتاقِ سپيده         
  )Ghomeshi, 1996, p. 236رو بستم.                                      (  د. * اتاقو درشِ سپيده 
  
)5(  

                                            )ibid (  
            

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 9
:4

9 
IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

A
pr

il 
11

th
 2

02
1

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-29695-fa.html


  ...خروج پديدة از بنيادفاز تحليل                                                                              و همكار علي درزي  

 

728 

 مانعتنهايي بودگي به ند كه مشخصكن اظهار مي) 1999كريمي () و 1997كريمي و لوبك (
گروه حرف ) 1999كريمي (بنابر نظر شود.  خروج عنصري از درون گروه حرف تعريف نمي

آن با عنصري واژگاني پر  شاخصشود كه جايگاه  زماني جزيره محسوب مي 5تعريف مشخص
شده باشد. در آن صورت خروج عنصري از درون آن به بدساختي زنجيرة حاصل منجر 

عنصر واژگاني وجود آن مفعول  شاخصدر جايگاه كه الف)  6( شود. به همين دليل در مثال مي
داراي حرف تعريف است كه ) ب  6(مفعول جملة  شاخصندارد خروج از آن منعي ندارد، اما 

) خروج از درون گروه حرف تعريف 2005به گفتة كريمي (سازد.  آن را غيرممكن مي خروج از
  الف).  6مكن است كه مفعول نامشخص باشد (مثال مفعول تنها زماني م

 ] خوند؟tiيه شعر  DPكيميا [  i) الف. [از كدوم شاعر] 6(

   )Karimi, 2005, p. 100( ] رو خوند؟tiاين شعر  DPكيميا [  iب. * [ از كدوم شاعر]       
بدساختي  لدليهاي حرف تعريف فاعل نيز تعميم داده و  به خروج از گروه را محدوديت اين وي
  6.داند را خروج سازه از درون فاعل مشخص مي )ب 7(جملة 
  ] منتشر شد؟ tiيه كتاب  DPامسال [  i) الف. [از كدوم نويسنده] 7(

  )Karimi, 2005, p. 101(] منتشر شد؟   tiاين كتاب  DPامسال [  i[از كدوم نويسنده] ب. *       
  

  . حوزة كسرة اضافه3

 هاي نحوي مورد بحث ارتباط تنگاتنكي به حضور يا عدم كسرهوهامكان خروج از درون گر
 ةهاي چندي از كسربه اختصار به تحليل ،رو دارد. از اينهاي مورد بررسي اضافه در ساخت

كسرة اضافه  دربارة) در بحث خود 2003پور ( كهنموييكنيم. اضافه در زبان فارسي اشاره مي
ها را در هستة آن  شود و صفت مي اسميط بر گروه مسل 7گرتوصيف قائل به يك گروه نقشي

است. به نظر  ([Mod] ةداراي مشخص ة اين گروه نفشيو بر اين باور است كه  هست دادهجاي 
به همين  ،شود و موجب حركت اسم در نحو مي استوي در زبان فارسي اين مشخصه قوي 

كند. از لحاظ  بازبيني مي را مزبوردليل هستة گروه اسمي با اتصال به هستة وصفي مشخصة 
 ،كند. همچنين توسط كسرة اضافه بر روي اسم نمود پيدا ميبيني مشخصه واژي نيز بازساخت

 زباني ضعيف باشد، حركت اسم در آن زبان در سطح صورت منطقي اگر اين مشخصه در
نشان  »هسگ سياه گند«تحليل وي را از حوزة كسرة اضافه براي مثال  8شود. نمودار  انجام مي
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شود و در مرحلة بعد  الف) هستة اسمي به هستة صفت متصل مي 8دهد. در مرحلة نخست ( مي
  شود. متصل مي »گنده«ب)، سازة صفتي حاصل از حركت نخست به هستة صفتي  5(

  

  ب) 8الف)                                                         ( 8(

                                             
)Kahnemuyipour, 2003, p. 10(  
  

كريمي هاي واژگاني، برفراز فرافكنفراوان در نظرية زايشي هاي نقشي با معرفي فرافكن
را بر فراز  nPيا همان اسمي كوچك ) براي حوزة كسرة اضافه در زبان كردي گروه 2007(

و )  (92000)، كارستنز1994( 8چينكوئهجمله پژوهشگراني از .گيرد درنظر ميگروه اسمي 
ي را ا اين گروه نقشي مقوله) 2007كريمي (به گفتة  اند. كرده بحث nPدربارة گروه  )،2003اجر(
د كه در تحليل وي ] باشNاي [ كند كه داراي مشخصة مقوله عنوان متمم خود انتخاب ميبه

يابد در  ظاهر ميت /i/صورت هكسرة اضافه را كه در كردي ب وياست.  گروه اسميفرافكن 
داراي هستة زمان را مانند )  اين هسته 1994( 10به پيروي از از زابلتسي و دهد قرار مي nهستة 

جا شود.  جابه nP به جايگاه شاخص گروه اسميشود  مي سببداند كه  مي ]EPP[مشخصة 
  دهد. نشان مي )الف 9(تحليل وي را براي  مثال   )ب 9(نمودار 
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Kteb-i   sur  )9 الف ( 

                قرمز  كتابِ                

  ب) 9(
  
  
  
  
)Karimi, 2007, p. 7(  
  
 

 

 

  
  

كه حضور  »جلو«هاي اسمي مانند  ) نيز در تحليل حرف اضافه2018( و لارسون سميعيان
كنند كه وقتي حرف اضافه با كسرة اضافه  ها اختياري است، اظهار ميبر روي آن كسرة اضافه
بر موجود  pبه هستة نقشيِ  n√يك تكواژ اسم ساز ، »ديوارِ جلويِ علي«مانند  شود، ظاهر مي

 10(نمودار  كند ميتبديل  NPرا به  pPو فرافكن نقشي شود  متصل مياي  فراز گروه حرف اضافه
كه  ] داردiNيك مشخصة تعبيرپذير اسمي [ n√كنند كه تكواژ  ها خاطر نشان ميآن ،. همچنينالف)

  فرماني  ] هستند نيز سازهNvalها هم داراي مشخصة اسمي [سمي را كه آنحروف اضافة ا
كه حرف  »ديوارِ جلو علي« ها براي مواردي مانندشود. آن وارد رابطة مطابقه ميبا آن و  كندمي

(نمودار  كنند مي ادغام pPگروه نقشي  را با n√ساز  اضافه بدون كسرة اضافه است تكواژ اسم
  . ب)  10
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  )الف 10(                                                                 ) ب 10(

  
)Larson & Samiian, 2018, p. 36(  
  
هاي  ) بر فراز گروه2018( و لارسون ) و سميعيان2007كريمي ( همچوندر اين مقاله  ما نيز 

. همچنين هستة شويممي aPو  nPهاي نقشي  گروهقائل به وجود ترتيب  اسمي و صفتي به
- صرفي) داراي يك مشخصه 2003پور ( اسمي را به پيروي از كهنمويي هاي صفتي و گروه

. اگر اين مشخصه نيز داراست گيريم كه متناظر آن را هستة نقشيِ بر فراز آن نظر ميدرنحوي ـ
ني شود تا آن را بازبي جا و به هستة گروه نقشي متصل مي جابهگروه واژگاني  ةقوي باشد هست

صفتي و  واژي توسط كسرة اضافه روي هستة اسمياين مشخصه از لحاظ ساختبازبيني كند. 
] N+ايِ [ اسم داراي مشخصة مقولهو  دانيد صفت طور كه مي كند. از طرفي همان نمود پيدا مي

گيريم كه متناظر  نظر مي] درN+ها را نيز [پذير روي هستة آن هستند، پس مشخصة تعبير
 11نمودار مانند توان ميها داراست. نمودار چنين ساختي را آن را هستة نقشي آن ناپذير تعبير

  است. XP واژگاني گروه نقشي متناظر با گروه xPدانست كه در آن فرافكن 
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 )11(  

 
  
نظر گرفت كه متمم آن در اسمي و هستة صفتيتوان متغيري براي  را مي  Xنمودار،اين در 
كند. همچنين  نقش معنايي مناسب را دريافت مي آنتن در رابطة خواهري با قرار گرف با  YPيعني 

شود  متصل مي xبه هستة  Xواژگاني ] باشد هستة N+داراي مشخصة قوي [ x نقشي اگر هستة
طبق ادعاي ديگر  سوياز كند.  كسرة اضافه نمود پيدا مي همراهبهواژي ساخت لحاظبه و

ترين فرافكن در فرافكن گستردة يك مقولة واژگاني را فاز كه بالا) 2014a, 2014b(باشكوويچ 
 12موضعي و همچنين خاصيت ضد 11ناپذيري فازهانفوذ شرطتواند بدون نقض  مي YPداند،  مي
 در رابطة  x را با هستة دستوري خاصيجا شود و مشخصة  جابه xPشاخص به 

نفوذناپذيري  شرطحو با نقض در ن YPفاز باشد خروج  XPاما اگر  ،هسته بازبيني كند ـ  خصاش
جايي را در بخش صورت  تواند اين جابه مي YPفازها همراه خواهد بود كه در اين صورت 

   انجام دهد. صورت نهانمنطقي و به
  

  . نظرية نسبي فاز4

را بدون  vPو CP فاز مستقل از بافت نحوي است. وي ) از نظرية2000رويكرد چامسكي (
باشكوويچ گراني مانند داند. پژوهش امونشان هميشه فازميرنظر گرفتن بافت نحوي پيدر
)2014a, 2014b, 2015, 2016چنين رويكردي به ) 2011( 14)، تاكاهاشي2011( 13)، دسپيچ

به بافت  Xاند كه فاز بودن يك مقوله مانند  نظرية فاز را سختگيرانه دانسته و استدلال كرده
از طرفي بنا به دانند.  يك مقولة واژگاني را فاز مي ها بالاترين فرافكندارد. آنبستگي نحوي آن 
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 خارج شوداگر عنصري بخواهد از فاز  )Chomsky, 2000; 2001( ناپذيريِ فازها نفوذ شرط
 يا يه آن متصل شود حركت كنديا هستة آن گروه نحوي  يعني شاخصبايد ابتدا به حاشية فاز 

ديگر خاصيت ضد موضعي اجازة حركت متمم جا شود. از طرف  به و از آنجا به خارج از آن جا
)، 2003( 15يوجمله تيشدهد. پژوهشگراني از نحوي را نمي همان گروهشاخص يك هسته به 

هايي دربارة خاصيت ضد  ) و بسياري ديگر استدلال2006( 17)، جئونگ2007( 16بوئكس
متناقض  براي خروج متمم يك گروه نحوي، با دو ضرورت ،اند. بنابراين موضعي ارائه داده

از  ،12 داند مجاز ميرا شويم. از طرفي اصل نفوذناپذيري فاز خروج از حاشية فاز  رو ميهروب
همان گروه نحوي را جايز  شاخصجايي متمم به  به طرف ديگر خاصيت ضد موضعي جا

  داند.  نمي
  جا شود. تواند جابه ِ هستة فاز نمي ) متمم12(

دهد خروج متمم ملكيِ  كرواتي نشان مي از صربي ) با مثال زير2014aباشكوويچ (
»studenta«   شاخص بايد ازNP  جايي اصل  جابه ايناما  ، فاز استكه در اين زبان  ،دوش انجام

  .و لذا منجر به بدساختي اين زنجيره شده است كند موضعي را نقض ميضد
 )13(   ?*Ovog  studentai  sam  pronašla [NP sliku ti] 

               thisGEN  studentGEN am  found      pictureACC 

              ‘Of this student I found the picture.’              (Bošković, 2014a, p. 5) 
  

  . محدوديت مقولة مركب1ـ4

روج عنصري از درون متممِ كند كه در آن خ به محدوديتي اشاره ميهمچنين ) 2016باشكوويچ (
توانند گروه حرف  هاي اسمي و صفتي مي است. براي مثال در زبان يوناني گروهمجاز فاز غير
عنوان متمم بپذيرند. خروج عنصري از درون هر كدام از اين و گروه اسمي را به اياضافه
در اي و گروه حرف اضافه )a)14شده در جملة عنصر خارجشود.  ها به بدساختي منجر مي متمم
   است. گروهي كه فاز است با قلم درشت نشان داده شده است. گروه اسمي ،) b)14جملة 

      )14 ( a.  * Se tii    eksefrasan          [NP epikrisi      [tu antilogu ti]]?  

                          To what expressed-3p       criticism        the-gen objection-gen  

                         ‘To what did they express criticism of the objection?’ 

  

                   b.   *Tis     kritikisi            eksefrasa         ton     [NP antilogo [se epikrisi ti]]?  

                          The-gen review-gen expressed-3p  the            objection to criticism  

                        ‘They expressed the objection to criticism of the review.’  
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)Bošković, 2016, p. 3(   

خروج از درون متمم هر مقولة  گيرد ميهاي ديگر نتيجه  هايي از زبان وي با ارائة مثال
 15 كه در را 18و محدوديت مقولة مركب شود بدساختي زنجيرة حاصل منجر ميواژگاني، به 

  كند. ارائه مي آمده
  ) خروج از درون متمم هر هستة واژگاني غيرمجاز است.15(

فاز بر  نافض شرطكنند و  را نقض مي فوق شده محدوديتمطرحنادستوري هاي  ثالتمام م
  .شودميتعريف  17صورت و به  دادهننشا 16 هستند كه به صورت19روي فاز

)16(      [XP=Phase [YP=Phase]]  

  باشد، مجاز نيست. ) خروج از درون متمم هستة فاز كه خود آن متمم نيز فاز 17( 
  

  ها تحليل داده . تجزيه و5

  هاي اسمي . خروج از درون گروه1ـ5

و   18هاي مثالپردازيم. هاي اسمي و صفتي ميدر اين بخش به تحليل مسئلة خروج متمم هسته
دهد كه هستة آن اسم  نشان مي  اي را از درون گروهي اسمي اضافه خروج گروه حرف 19

  مصدر و داراي ساختار موضوعي است.
  تر علي شد. از زندان]] باعث محكوميت سنگين PP[   رارِ ف NP) الف.   [18(

  تر علي شد.  ] باعث محكوميت سنگين tiفرار  NP[  iاز زندان]ب. *  [     
  به عقب]] منجر به شكست استقلال شد. PP[   پاسِ  NP) الف.   [19(

  ] منجر به شكست استقلال شد. tiپاس  NP[  iبه عقب]ب. *  [     
نيز كه در آن هستة گروه اسمي فاقد ساختار موضوعي است خروج  21و  20هاي  در مثال

  شود. ميمنجر ها به بدساختي جمله گروه حرف اضافه از آن
  كند. زير شيرواني]] چكه مي PP[   سقفNP  [) الف. 20(

  كند. ] چكه مي tiسقف [i  NP[زير شيرواني]ب. *        
  ر]] كهنه شده است.كناردِيوا PP[   ميزِ  NP[) الف. 21(

  كهنه شده است.]  tiميز  NP[  i]كناردِيوار[ب. *        
اي  هاي اسمي بالا از نوع گروه حرف اضافه  شده در تمام گروهتوجه كنيد كه مقولة خارج
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ماهيت دستوري  دليلبههاي فوق هاي ب درنمونهمثالاما نبايد نتيجه گرفت كه بدساختي  ،است
دهد كه خروج گروه اسمي نيز از درون  نشان مي 22هاست، زيرا مثال نشده ازآمقولة خارج

  شود.  ميمنجر اي بدساخت  هاي اسمي به زنجيره گروه
  ) الف. [ويرانيِ خانه] باعث ناراحتي علي شد.22(

  ]  باعث ناراحتي علي شد.tiويراني  i ]NPب. * خانه       
بين  19و  18هاي  آن است كه در مثال 22تا  18هاي  در مثال حائز اهميتبسيار  نكتة
ولي در  ،كسرة اضافه اختياري است ها حضورشده از آنهاي اسمي و عنصر خارج گروه
  حضور آن اجباري است. 22تا  20هاي  مثال

در  »از زندان«اي  هاي بالا ابتدا جايگاه گروه حرف اضافه قبل از تحليل خروج در جمله
هايي هستند كه  از نوع اسم »پاس«و  »فرار«كنيم. دو هستة اسمي  ساخت جملات بالا را تعيين مي

هاي  ) در تحليل خود از كسرة اضافه و اسم1385( . معظميهستندداراي ساختار موضوعي 
ها تنها دو  معني كه داراي ساختار موضوعي هستند بر اين باور است كه اين دسته از اسم

پذيرند. وي براي تعيين جايگاه اين دو  ياي را م موضوع گروه اسمي و گروه حرف اضافه
) معتقد 1996كند و به پيروي از قمشي ( استفاده مي »خود«كيدي أت ـ موضوع از عنصر انعكاسي

كند، مقيد شود.  فرماني مي ترين عنصري كه آن را سازهبايد توسط نزديك »خود«است عنصر 
دهد گروه  نشان مي )ب 23(و غير دستوري بودن عبارت  )الف 23(دستوري بودن عبارت 

  در جايگاه بالاتري قرار دارد. »به خود«اي  نسبت به گروه حرف اضافه »سهراب«اسمي 
  ) الف. عشق سهراب به خود23(

  )134 ، ص.1385ب. *عشق خود به سهراب                                            (معظمي،         
  دهد. ان ميرا نش )الف 23(ساختار جملة  24نمودار 
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)24(  

                                         )ibid(  
  
قرار  شاخصاي در جايگاه متمم و گروه اسمي در جايگاه  بدين ترتيب گروه حرف اضافه 

براي بازبيني در طي اشتقاق كنند. هستة اسمي نيز  گرفته و از اسم نقش معنايي دريافت مي
نكته  اين. ذكر شودميمتصل شود ساخت مي وارد عداًكه ب nPهستة گروه به uN] [مشخصة 

كند كه  ها اشاره مي ) در معرفي اصل نفوذناپذيري فاز2000ضروري است كه چامسكي (
واسطة حضور يك مشخصة هجايي هر عنصري از طريق لبة فاز ممكن است و اين امكان ب جابه

 ,Chomsky 2000(ياري آن را دارا باشد صورت اختتواند به است كه هستة فاز مي ]EPP[تعبيرناپذير 

p. 109 .() هاي نقشي هستهشود كه قائل به آن مي) 1995) نيز به پيروي از چامسكي (2005كريمي 
در اين مقاله براي  ،. به اين ترتيبباشند ]EPP[يك مشخصة توانند داراي ميبه صورت اختياري 

طور كه در ادامه  گيريم كه البته همان مي نظردر ]EPP[پذير  يك مشخصة تعبيرنا aPنقشي   گروه
انگيزة لازم  اسممتمم  ،رو از اينو  وجود نداردهاي اسمي اين مشخصه  خواهيم ديد در گروه
به  18هاي مربوط به مثال  را ندارد. بر اين اساس نمودار گروه اسميبراي خروج از درون 

 ،است اختياري »فرار« هستة اسميكسرة اضافه بر روي  دليل آنكهبه . خواهد بود زيرصورت 
گيريم كه موجب  نظر مي) ضعيف درnروي هستة نقشي (را بر] uN[مشخصة  )الف 25( مثال در
كند.  شود و كسرة اضافه بر روي آن نمود پيدا نمي در نحو نمي »فرار«جايي هستة اسمي  جابه

 و اتصال Nجب حركت گيريم كه مو نظر ميقوي در nرا بر روي ] uN[مشخصة  )ب 25(در دادة 
فاز است، زيرا  nPدر هر دو نمودار نيز تأثير آن حضور كسرة اضافه است.  شده كه n به  آن

منعي  nPبه شاخص » از زندان«است.، پس حركت وابستة  Nبالاترين فرافكن مقولة واژگاني 
ركت متمم اما آنچه باعث عدم ح كند، ناپذيري فاز را رعايت مي وذنخواهد داشت، زيرا اصل نف
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 nبر روي  EPPشود فقدان مشخصة تعبيرناپذير  مي» از زندان«اي اسم يعني گروه حرف اضافه
بوده و باعث سقوط  20است و به همين دليل چنين حركتي در نحو ناقض شرط چارة نهايي

  شده است. مشخصز است با قلم درشت فرافكني كه فاشود.  اشتقاق مي
  
  ب)  25(                            الف)                       25(

                  

  
ديگري كه در رابطه با  هاي اسمي نيز به همين صورت است. نكتة تحليل خروج در بقية گروه

ها توان گفت آن است كه عنصري كه از درون آن داراي هستة اسم مصدر مي  هاي اسمي گروه
 26كه در جملة  »به عقب«ايد گروه حرف اضافهمم آن نباشد ماننشود ممكن است مت خارج مي

  كنيد. مشاهده مي
  ) الف . پاس (به عقب) ابراهيمي به رحمتي منجر به شكست استقلال شد.26(

  ب .  *به عقب پاس ابراهيمي به رحمتي منجر به شكست استقلال شد.     
است  »حمتير«و  »ابراهيمي«به ترتيب  »پاس«موضوع خارجي و داخلي هستة  26در جملة 

طور حذف اين سازه از جمله نيز موجب  هاي آن نيست همين جزء موضوع »به عقب«بنابراين 
است و جايگاه آن  افزوده يك توان نتيجه گرفت اين سازه مي ،شود. بنابراين بدساختي آن نمي

  .كنيمپيشنهاد ميصورت زير را به 26متصل به گروه اسمي است. نمودار جملة 
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)27(   

  
  
براي رعايت اصل نفوذناپذيري فاز بايد به  »به عقب«اي  گروه حرف اضافه ،)ب 26(جملة در 

ضدموضعي را  خاصيتجايي بسيار كوتاه است و  برود كه اين جابه nPيعني   حاشية فاز بالاتر
موضعي بايد در  ضد خاصيتبراي رعايت » به عقب« ايزيرا گروه حرف اضافه كند نقض مي

به «چون  27لي در نمودار )، وBošković, 2014( يك گروه كامل گذر كندجايي خود از  جابه
جايي خود به  يست پس در جابهطور كامل درون گروه اسمي ندر جايگاه افزوده است به» عقب

ضد موضعي نقض  خاصيتو است يك گروه كامل را پشت سر نگذاشته  nPحاشية فاز 
  شود. مي

  
  هاي صفتي . خروج از درون گروه2ـ5

ها درون آن هاي صفتي شاهد يك دوگانگي درامكان يا عدم امكان خروج از مورد گروهرد
  الف) كه در آن كسرة اضافه بر روي هستة  29الف)  و ( 28در جملة (هستيم. براي مثال 

حركت متمم آن به جايگاه قبل از صفت، زنجيرة حاصل با اختياري است، » خالي«و » مندعلاقه«
  رة اضافه حضور نخواهد يافت. خت است و كسساخوش
  به موسيقي]] است. PP[ دمنهعلاق AP[) الف. علي 28(
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  ] است. tiمند هعلاق  [i  AP]به موسيقي PP[ب. علي        
  از محبت]] است. PP[ خالي ِ AP[) الف. وجود او 29( 

  ] است. tiخالي  [i  AP]از محبت PP[ب. وجود او        
و حضور كسرة ها گروه اسمي است هاي صفتي كه وابستة آن ز گروهاي ديگر ا اما در دسته
منجر ها به بدساختي جمله از درون آنمتمم  خروج  ،است ها و متممشان اجبارياضافه بين آن

  د.شومي
  موسيقي]] است. NP[  شيفتة  AP[) الف. علي 30(

  ] است. tiشيفته  [i  AP]موسيقي NP[ب. *علي        
  تقدير]] است. NP[  شايستة  AP[ي ) الف. عل31( 

  ] است. tiشايسته  [i  AP]تقدير NP[ب. *علي        

هاي حرف  ) كه دو ساخت متفاوت براي گروه2018( و لارسون سميعيان وي ازبه پير
گيريم كه  نظر ميهاي صفتي در نوع ساخت براي گروه نظر گرفتند، ما نيز دواسمي در ايِ اضافه
 دليلبه، )29( و) 28هاي الف در (با كسرة اضافه همراه است، همچون مثالكه هستة آن  در يكي

به هستة  شاهد حركت آشكار هستة صفتي aPبر روي هستة گروه ] uN[وجود مشخصة قوي 
تظاهرآن  شود كهروي هستة صفتي مي بر [uN]بازبيني مشخصة  موجبهستيم كه  aPگروه 
موجب اين حركت شود كه همچنين پيشنهاد مي. تاس» مندهعلاق«كسرة اضافه بر روي حضور 

» مندهعلاق«متمم صفت شود؛ بنابراين، نيز مي aهستة برروي  ]EPP[بازبيني مشخصة ضعيف
اين وضعيت در اين مشخصه ندارد. براي بازبيني   aPجايي به شاخصاي براي جابهانگيزه

جايي هستة  جابه ب)  29و ( )ب 28(هاي مثالاما در الف) نشان داده شده است.  32نمودار (
بنابراين،  ،روي هستة صفتي كوچك قوي نيست] uN[زيرا مشخصة  ،افتد صفتي اتفاق نمي

  رخ از نوع پنهان و در سطح صورت منطقي  aبه هستة » مندهعلاق«هستة صفتي  جايي  جابه
بر  [EPP]صة عوض مشخاما در كسرة اضافه را نيز به دنبال نخواهد داشت. رو و از اين دهدمي

به شاخص  ،»به موسيقي«، يعني گيريم كه با حركت متمم صفت نظر ميقوي در را aروي هستة 
aP شده است دادهب) نشان 32اين وضعيت در نموار (شود. بازبيني و حذف مي .  
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  ب) 32(                                             الف)                     32(          

     
  

زيرا در اين جمله  ،است الف) 32(نمودار مطابق با نيز  الف)  31الف) و ( 30(تحليل جملة 
بر روي هستة ] uN[به اين ترتيب مشخصة   اجباري است »شيفته«كسرة اضافه روي هستة 

اما  ،شودمي aPبه هستة گروه » شيفته«حركت آشكار هستة صفتي و موجبقوي است  aPگروه 
 »موسيقي«يعني خروج وابستة آن  انگيزة ضعيف است كه aروي هستة  ]EPP[مشخصة  عكسبر

  بدساخت است.ب)  31و  (  ب)  30(به همين دليل جملة  .بردميان ميازرا در نحو 

 دستهمشاهده كرديد، در زبان فارسي دو  32طور كه در دو نمودارهاي  همان ،بنابراين
دهند و  اجازة خروج وابسته را از درون گروه صفتي ميها آناز اي  صفت وجود دارد: كه دسته

دستة ديگر كه اجازة خروج  و ها نيز اختياري استطور كسرة اضافة روي هستة آن همين
اين  رفتار نحوي ها اجباري است. دليل تفاوتدهند و كسرة اضافه روي هستة آن وابسته را نمي
  بر  ]EPP[ و  [N]يرتعبير ناپذمشخص  و ضعف قوتتفاوت در  هاي زبان فارسي دو دسته صفت

در زبان  پيامد اين تحليل آن است كه گروه صفتي كوچك . هاستآنبرفراز روي هستة نقشي 
ب) اجازة  32فاز نيست، لذا ساخت ( APشود و گروه صفتي بزرگ  فاز محسوب مي aP فارسي 

از اصول ضد موضعي و اصل يك  هيچدهد و در اين چابجايي  را مي» به موسيقي«روج متمم خ
  شود .  جا مي آشكارا در نحو جابه» به موسيقي«رو  شود. از اين فازها نقض نمي نفوذناپذيري

  . كنيدهاي ديگري از اين دو دسته صفت را مشاهده مينمونه 33در 
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  ب) صفت + گروه اسمي 33اي                       ( الف) صفت + گروه حرف اضافه 33( 

  د به موسيقي                                                   شيفتة موسيقيمنهعلاق
  شايستة تقدير     خالي از لطف                                                       

  مشهور به دانايي                                                       مشتاقِ ديدار
  تشنة محبت                                                       دلگرم به شرايط

          ناراحت از دنيا                                                         لايقِ سرزنش                                           

  

   . نتيجه6

پرسش اصلي مقاله و اسمي پرداختيم. هاي صفتي متمم هستهبررسي خروج در اين مقاله به 
ساخت  زنجيره را بد» شيفته«هاي صفتي  همچون اين بود كه چرا خروج متمم برخي از هاته

به » مندهعلاق«مانند  هاي صفتي  ها از درون برخي ديگر از گروهكند ، ولي خروج آن مي
هاي  رون گروههمچنين چرا خروج وابسته از د شود ؟ مينبدساختي زنجيرة حاصل منجر 

ها قائل به وجود دو . در پاسخ به اين پرسششود اسمي نيز به بدساختي زنجيرة حاصل منجر مي
هاي نقشي صفتي و اسمي كوچك روي هسته بر [EPP]و ] uN[ناپذير ـنحوي تعبيرمشخصة صرفي

به  Aتة قوي دانستيم. هس] uN[هاي را داراي مشخصة در دسته نخست  از صفت aشديم. آنگاه هستة 
 ةبازتاب آن تظاهر كسر قوي كه] uN[ة مشخص ضمن بازبيني و شودمي جا جابه aة نقشي هستجايگاه 

 يبرا يا زهيانگرا نيز بازبيني كرده،  aهستة  [EPP]ير ٍرناپذيتعب ةمشخص ،صفت است ياضافه رو
  وم از دسته د .گذاردباقي نمي  aPيعني شاخص فاز  ةبه لبمتمم صفت واژگاني  ييجا جابه
] uN[شمارند داراي مشخصة هاي زبان فارسي را كه خروج از درون متمم خود را مجاز ميصفت

در بخش صورت منطقي  aبه   Aرو، حركت  قوي در نظر گرفتيم. از اين [EPP]ضعيف و مشخصة 
طة مستلزم خروج از درون متمم آن قبل از نق aبر روي هستة   [EPP]گيرد، اما مشخصة قوي انجام مي
  هاي اسمي نيز تحليلي مشابه ارائه شد.شود. در مورد عدم امكان خروج متمم هستهبيان مي

  

  ها نوشت . پي7
1. extraction 

2. Phase Theory 

3. Spell-out 
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4. Bošković 
5. specific 

بودگي در تحليل پديدة خروج به درزي و مرزبان  درمورد نقش مشخص براي اطلاعات بيشتر  .6
 ) نگاه كنيد.  1393(

7. modifier phrase 

8. Cinque 

9. Carstens 
10. Szabolcsi 
11. Phase Inpenetrability Condition (PIC) 

12. anilocality 

13. Despić 
14. Takahashi 

15. Ticio 
16. Boeckx 
17. Jeong 
18. Complex XP Constraint 
19. Phase over Phase Condition 

20. Last Resort 

  . منابع8
  ران.. رسالة دكتري. دانشگاه تهنحو گروه حرف تعريف).  1385( آ.معظمي،  •
. ماد و جايگاه فاعل در زبان فارسيپديدة انجـ). 1393( .مرزبانزهرا و  ع.،درزي،  •

 .33-17 ،1، شناسي هاي زبان پژوهش
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